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allegorical approach 
Mohammad Reza Fatemi Moghaddam Saghi1 , Farshad Mirzayi Motlagh2 , 

Masoud Sepahvandi3  
Abstract 
Simorgh is one of these inhuman characters in Ferdowsi's Shahnameh whose actions can be 
taken allegorically. In Shahnameh, two Ahuraian and demonic Simorghs are mentioned. 
The aim of the present study is to investigate the actions of the Ahuraian Simorgh in 
relation to Zal and Rostam. Regarding the necessity of research, it should be said that a 
look at the allegorical contexts of Shahnameh has a favorable effect on reaching the depth 
of Ferdowsi's intellectual layers. The main question of the research is what are the 
allegorical examples of Simorgh in Shahnameh? The results of the research show that this 
bird is an allegory of the wise and prudent in the story of Rostam's battle with Esfandiar 
and saves the slanderer from defeat and death. Also, in the story of Rostam's birth, Simorgh 
is an allegory of a doctor and with his actions, provides the grounds for the birth of Pour 
Zal. In addition, in the story of Zal being born and being rejected by his father, Simorgh 
should be considered an allegory of his mother and protector. He raises the baby and, in a 
way, perpetuates the mainstream of the Iranian epic (the emergence of Rostam). The 
present study has been compiled based on descriptive-analytical method and citing library 
resources. Also, so far, no independent study has mentioned the allegorical dimensions of 
Simorgh's character in Shahnameh. 
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ارتباط با زال و رستم در  مرغيس يهاكنش ليو تحل يبررس              
  يليتمث كرديبا رو

  3وندي، مسعود سپه*2مطلقفرشاد ميرزايي، 1سقيمقدممحمدرضا فاطمي
  چكيده

هاي آن داشت. در كنشتوان نگاهي تمثيلي به ست كه ميا در شاهنامة فردوسي هاي غيرانسانيشخصيت سيمرغ يكي از
ر د اهوراييهاي سيمرغ  كنش بررسي ،حاضر پژوهشهدف اشاره شده است كه  اهريمنيو  اهوراييشاهنامه به دو سيمرغ 
-هاي تمثيلي شاهنامه در رسيدن به ژرفدربارة ضرورت تحقيق بايد گفت كه نگاهي به زمينه است.ارتباط با زال و رستم 

هاي أثيري مطلوب دارد. سؤال اصلي تحقيق اين است كه سيمرغ در شاهنامه چه مصداقهاي فكري فردوسي تساخت لايه
است و  و خردورز اسفنديار، تمثيلي از حكيمدهد كه اين پرنده در ماجراي نبرد رستم با نتايج تحقيق نشان مي تمثيلي دارد؟

است و با اقدامات  پزشك، سيمرغ تمثيلي از رهاند. همچنين، در ماجراي به دنيا آمدن رستمرا از شكست و مرگ مي تهمتن
آورد. افزون بر اين، در داستان زاده شدن زال و طرد شدن از سوي پدرش، را فراهم مي پور زالهاي زايش خود، زمينه

 دهد و به نوعي، باعث تداوم جريان اصلي حماسةمي سيمرغ را بايد تمثيلي از مادر و محافظ دانست. او نوزاد را پرورش
 اي تدوين شدهو استناد به منابع كتابخانه تحليلي ‐توصيفي تحقيق حاضر با تكيه بر روششود. ايراني (پيدايي رستم) مي

اي نشده همچنين، تاكنون در هيچ پژوهشي به صورت مستقل به ابعاد تمثيلي شخصيت سيمرغ در شاهنامه اشاره است.

  است.
  .تمثيل، سيمرغ، رستمزال، شاهنامة فردوسي،  هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
هاي جهاني آن، حوزة ادبيات كلاسيك فارسي بوده و نمونهبرجسته در شاهنامة فردوسي يكي از آثار 

هويت و و هاي مختلفي را بازنمايي بسيار اندك و محدود است. فردوسي در اين اثر سترگ، انديشه
لايل گوناگون در اي از افكار مورد نظر شاعر به داست. بخش عمده كردهكيستي انسان ايراني را معرفّي 

ساخت تشريح شده است. يكي از ابزارهايي كه براي فردوسي در تحقّق اين هدف مؤثرّ سطح ژرف
هاي انساني و غيرانساني متعددي را خلق كند تا كند شخصيتفردوسي سعي مي تمثيل است. بوده،

بيين كند. اين محور دارند، براي مخاطب تاي تعليمي و اخلاقاغراض خود را كه عمدتاً جنبه
اي مطلوب دارد و گاهي با دهند كه گاهي جنبههاي گوناگوني را از خود بروز ميكنش هاشخصيت

دهد ها در مقام مقايسه قرار ميبرآيندهاي نامطلوب همراه است. شاعر مخاطب را به واسطة اين تمثيل
، محورمدهاي ذهني و انديشهآكند تا در اثر اين رفت و شده درگير ميو فكر او را با مفاهيم طرح

گيرد بر هايي كه فردوسي به كار ميبسترهاي لازم براي شكوفايي شناختي افراد فراهم گردد. تمثيل
شناسي ندارند، بلكه كاركرد اصلي آنها، ها صرفاً جنبة زيباييالبته، اين تمثيل .افزايدزيبايي شعر او مي

هاي موضوعات مطرح شده است. در اين بين، شخصيتافزودن بر گسترة بينش و درك مخاطب از 
كنند و به عنوان نمودي  تمثيلي شاهنامه (خواه انساني، خواه غيرانساني) هم، گاهي جنبة عمومي پيدا مي

  شوند تا پيامي به گروه هدف انتقال داده شود.از يك گروه جمعيتي بزرگ به كار برده مي
  

  بيان مسأله
به دو صورت  اي به نام سيمرغ است كهاي اسطورهلي در شاهنامه پرندههاي تمثييكي از شخصيت

رود توتم اي واقعي كه گمان ميپرنده«گر شده است. جلوهدر شاهكار فردوسي اهورايي و اهريمني 
اي چنان اسرارآميز به خود گرفته كه صفات پرندگان، خاندان زال بوده باشد، با گذشت زمان چهره

اين هاي مطلوب كنش) 31: 1354(سلطاني، ». جا در خود جمع كرده استرا يكآدميان و خدايان 
در  سيمرغنمودار شده است.  و نبرد تهمتن و اسفنديار رستمنوزادي زال، زايش بخش  سه در پرنده
هاي گشايد. در واقع، بر اساس كنششود و گره از كار پدر و فرزند ميهاي مختلف ظاهر ميبحران

گيري حماسة ايراني با محوريت شخصيت ها، بايد بخشي از جريان شكلاري اين كنشسيمرغ و اثرگذ
هاي اي مرتبط دانست. قطعاً اگر رهنمودها و حمايترستم را با اقدامات بهنگام اين پرندة اسطوره

رفت يا سپرد و در ادامه، رستم در رحم مادرش از بين ميسيمرغ نبود، زال در همان نوزداي جان مي
تم (در هاي حساس زندگي زال و رسشد. بنابراين، ساية سيمرغ در لحظهر نبرد با اسفنديار كشته ميد
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ل) و گسترة حماسة ايراني (در سطح كليّ) وجود دارد. هدف و مسألة اصلي تحقيق حاضر اين نگاه او
گام نبرد هاي اين پرنده در سه دورة مختلف يعني نوزادي زال، زمان زايش رستم، هناست كه كنش

  .تهمتن و اسفنديار از ديد تمثيلي بررسي شود
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
هاي گوناگون بررسي شود. طبيعتاً بسياري از شاهنامة فردوسي از اين ظرفيت برخوردار است تا از جنبه

ساخت كلام مستتر است. تمثيل نيز، كلام را از سطح روساخت به اغراض شاعر در اين اثر در ژرف
كاررفته در هاي بهتمثيلشود. بازكاوي دهد و موجب تقويت متن توليدي ميهاي زيرين انتقال ميلايه

  شاهنامه در پي بردن به اين اغراض اثري مطلوب دارد.
  

  اهداف تحقيق
  هاي زيرين فكري فردوسي در آفرينش و پرورش شخصيت سيمرغبررسي لايه -
  بخشيدن به جريان حماسة ايرانيبازنمايي نقش سيمرغ در تداوم -
  هاي تمثيلي سيمرغ در شاهنامة فردوسيبررسي مصداق -
  

  سؤالات تحقيق
  هايي است؟ سيمرغ در شاهنامه تمثيلي از چه مصداق -
  كند؟هاي اين پرنده از ديد تمثيلي چه موضوعي را تأييد ميكيفيت كنش -
  

  پيشينة تحقيق
هاي تمثيلي در تحقيقات گوناگون دربارة شاهنامة فردوسي، زمينهدهد كه با وجود ها نشان ميبررسي

توان به چند تحقيق اشاره كرد.مي است و در اين رابطه، تنها ه قرار نگرفتهاين اثر چندان مورد توج 
بررسي سيماي تمثيلي و اساطيري گاو در گوشورون («) در مقالة 1395حسيني كازروني و همكاران (

هاي ها و داستانردوسي در راستاي پردازش حماسهاند كه  فبه اين نتيجه رسيده »)شاهنامة فردوسي
اسطوره را با تمثيل  ،اي تمثيلي بهره برده و در واقع شاهنامه، از نقش اساطيري اين حيوان با چهره

تطور بيان تمثيل در رستم و اسفنديار حكيم «) در مقالة 1399كيوانفر و همكاران (ت. درآميخته اس
تابلويي از صنايع بديعي بياني و زيباشناختي  ،اند كه داستان مذكوربه اين نتيجه رسيده» فردوسي
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هاي گوناگون در بستري از كاربردهاي استعاري آنيميسم و  مخصوصاً در زمينة تمثيل به شكل
) در 1399هواسي ( .المثل است و نشر و ارسال  آميزي، لف فورگرانديك، تشبيهي، كنايه، مجاز، حس

به اين نتيجه رسيده است كه » هاي نمادين و تمثيلي شاهنامهتلي در داستان و شخصيتأم«مقالة 
) در مقالة 1401موسوي و همكاران (زبان هستند. قهرمانان شاهنامه در شكلي نمادين و تمثيلي گشاده

-تمثيلاند كه كرده بيان» شناسي فردوسيهاي تمثيلي شاهنامه از منظر گفتمان انسانتحليل شخصيت«

كرده است بازنماييت انسان ايراني ـ اسلامي را هاي شاهنامه هوي .هاي تفردوسي در پردازش شخصي
  كند. في ميهاي دوره معرّت خير و شر را مبتني با گفتمانهاي شاهنامه آگاهانه دو نوع شخصيداستان

  
  روش تحقيق

شيو گردآوري تحليلي بازنمايي شده است.  ‐روش توصيفي اي واين تحقيق با استناد به منابع كتابخانه
ساختار كلي پژوهش به اين شكل است كه ابتدا توضيحاتي برداري بوده است. مطالب به صورت فيش

شود. شود و سپس، تمثيل و مفاهيم مربوط به آن تبيين مياي سيمرغ ارائه ميدر ارتباط با پرندة اسطوره
و » تمثيلي از پزشك«، »تمثيلي از حكيم و خردورز«سه مؤلفّة اصلي  ذيلسپس در بخش اصلي مقاله، 

هاي سيمرغ در شاهنامه و نقش اثرگذار آن در زندگي زال و رستم از نگاه ، كنش»تمثيلي از مادر«
  شود.تمثيلي كاويده مي

  
  تعريف تمثيل

مض و پيچيده براي تمثيل به عنوان تكنيكي ادبي در تبيين افكار شاعر يا و تشريح موضوعات غا
مخاطب عام و خاص، كاركردي محوري دارد و در تسهيل دريافت خواننده از متن ادبي اثري مطلوب 

مثل و اي كه مثل يا شبهآن است كه عبارت را در نظم و نثر به جمله«دارد. در اصطلاح ادبي، تمثيل 
. يكي از مسائلي كه در ارتباط با : ذيل مدخل)1383(داد، » دربر گيرندة مطلبي حكيمانه است، بيارايند

تمثيل در بلاغت سنتّي فارسي وجود دارد، عدم پرداختن به اين اصطلاح به صورت مستقل است. 
هاي ادبي ديگر ذكر كنند. با اين حال، اند ابعاد گوناگون اين آرايه را ذيل مؤلفّهها سعي كردهدانبلاغت

هاي گوناگون ادبي، تمثيل هم به صورت عميق در حوزهدر دوران معاصر با عنايت به ايجاد تغييرات 
تمثيل را در بلاغت معاصر كه نيازمند حوزة وسيعي از اطلاّعات «بندي شده است. مجزاّ بررسي و طبقه

خوانند، به كار برد و آن، بيشتر [به] حوزة مي allegoryتوان براي آنچه در بلاغت فرنگي است، مي
). تمثيل به 84: 1380كدكني، (شفيعي» نامه) [مربوط] استاسه و نمايشادبيات روايي (داستان، حم
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كند. اي است كه گوينده از طريق آن سخن خود را به صورت پيچيده و چندلايه بازگو ميگونه
دانست. » بيان يك عقيده يا يك موضوع از طريق بيان غيرمستقيم«بنابراين، شگرد مذكور را بايد 

) مخاطب با چينش سطوح گوناگون تمثيل در كنار هم، از غرض محوري 119: 1386(پورنامداريان، 
كند، برداري ميهاي اين شگرد ادبي بهرهشود. به بيان ديگر، شاعري كه از ظرفيتخالق تمثيل آگاه مي

هاي عقلاني و ملموس، با اغراض سراينده آورد تا خواننده با پيگيري مصداقبستري را به وجود مي
ترين توان مهماي طولاني در حوزة بلاغت ادبي برخوردار است و مياين شگرد از پيشينه آشنا شود.

  بخشي به مسائل انتزاعي و ذهني دانست.علّت ماندگاري اين تكنيك را كارآمدي تمثيل در عينيت
  

  و بررسيبحث 
كوفا وارد جريان يافته و شدهد كه گويي انساني كمالسيمرغ در شاهنامه رفتارهايي از خود بروز مي

كند. در هاي گوناگون مراقبت ميحماسه شده و از پهلوانان ايراني يعني زال و رستم در برابر آسيب
گيرد و با اينكه زال زر در آغاز، شكار او واقع، اين پرنده از همان ابتداي زايش زال در كنار او قرار مي

گيرد و از وي نگهداري نوزاد را به فرزندي ميبوده، در ادامه به واسطة پيروي از ندايي معنوي، اين 
نماياند و چون پزشكي حاذق، مانع مرگ كند. همچنين، در جريان به دنيا آمدن رستم، او خود را ميمي

آفريني حماسي سيمرغ در ماجراي نبرد تهمتن در شود. آخرين نقشزودرس رستم و البته، مادر وي مي
ي مورد بررسي قرار داد و نسبت توان از ديد تمثيلها را مية اين كنششود. همبرابر اسفنديار نمودار مي

  ان حماسة ايراني آگاهي پيدا كرد.به اهميت نقش اين پرنده در جري
  
  . تمثيلي از مادر1

شود، از نعمت سيمرغ در شاهنامه همچون مادر زال است. اين نوزاد كه به دلايل ژنتيكي مطرود پدر مي
ماند و در اين برهة حساس مرگ و زندگي، سيمرغ ظاهر شده و زال را به بهره ميداشتن مادر هم بي

شود و به شود. نزد مادر واقعي خود بزرگ نمياي رفتار ميبا زال مانند بيگانه« پذيرد.فرزندي مي
-(شكراالله». كندشود و اين سيمرغ است كه نقش خودي را براي زال پيدا ميآشيانة سيمرغ سپرده مي

اگرچه در ابتدا غرض سيمرغ، شكار نوزاد رهاشده بوده است، ولي در ادامه به واسطة  )35: 1389ر، پو
شود. اين پذيرد و از شكارچي به مادر بدل ميشود، نقشي جديد ميمهري الهي كه در دل او نهاده مي

هاي خود مراقبت دهد و همزمان كه از جوجهپناه است و او را پرورش ميپرنده مادر تمثيلي زال بي
توان هايي كه براي مادر ميكند تا تباه نشود. تمامي خويشكاريكند، از اين كودك هم حمايت ميمي
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فردوسي هم از چندين خوشة واژگاني  در نظر گرفت، در شخصيت سيمرغ تبلور پيدا كرده است.
  كند. بات ميمرتبط با مادر همچون: دايه و بچه استفاده كرده است كه اين موضوع را اث

 ببردش دمان تا به البرزكوه
 سوي بچگان برد تا بشكرند

 دهش ببخشود يزدان نيكي
 با بچگاننگه كرد سيمرغ 

 شگفتي برو برفگندند مهر
  

 كه بودش بدانجا كنام و گروه  
 زار او ننگرند ةبدان نال

 كجا بودني داشت اندر بوش
 رد خون از دو ديده چكانبران خُ

 چهرخوب بماندند خيره بدان
  )166-167: 1، ج1369(فردوسي،             

  
كه اين رويكرد نشان  )1399(خيام، دانند. مي »فرزند معنوي سيمرغ«نظران، زال را بسياري از صاحب

از تأثير برجستة اين پرنده در تداوم روند حماسة ايراني به شكل كنوني آن دارد؛ چراكه دگرديسي نقش 
در اين بخش از  مهر ايزدي تجلّي شدن رستم شده است.او باعث زنده ماندن زال و در ادامه، زاده

والاي ال و گزيده بودن او جهت اهداف هاي اهورايي را در ارتباط با شخصيت زداستان، وجود نشانه
كه بخشش الهي باعث كند  تأكيد ميبر اين امر فردوسي صراحتاً در شعر ذيل  كند.معنوي ثابت مي

اي براي تحقّق اغراض اهورايي دانست. سيمرغ را بايد واسطه، . بنابراينماندن نوزاد شده استزنده
  كند.  شخصيت اين پرنده را تقويت ميو مادرگونة هاي تمثيلي  همين امر جنبه

 دهشببخشود يزدان نيكي
 نگه كرد سيمرغ با بچگان

  

 همه بودني داشت اندر روش  
 بدان خرُد خون از دو ديده چكان

  )167: 1، ج1369(فردوسي،                    
  

بيند در اثر خوابي كه ميشود. از طرفي، سام هاي سيمرغ به پهلواني بالنده بدل ميزال در ساية حمايت
شود، اما زال نسبت به يابد. رويارويي پدر و فرزند محقّق ميگردد و نشاني از او ميبه دنبال فرزند مي

- توان به سادگي پدرش را پذيرا باشد. به ويژه اينكه حالا ميشود و نميموقعيت جديد دچار ترديد مي

علاقة اي از ه است. طبق روايت فردوسي هيچ نشانهداند در دوران نوزادي از سوي پدرش رانده شد
شود. در اين برهة حساس عاطفي، دوباره سيمرغ به عنوان منجي رابطة فرزند نسبت به پدر ديده نمي

سيمرغ « انگيزاند. شود و با اندرز دادن به زال، او را براي ديدار با سام برميفرزندي ظاهر مي- پدر
خردمند با وجود محبت [مادري] كه به زال داشت، تشخيص داد كه صلاح اين جوان برومند آن است 
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 )73: 1354(فرزاد، ». كه نزد همنوعان خود برگردد و روزگار در ميان خانوادة بلندپاية خود بگذراند
جايگاه مادري خود را به ياد كند و اين هدف دشوار، از راهكار عاطفي استفاده ميتحقّق البتّه، او براي 

آورد تا با پديدارسازي فضايي عاطفي، پهلوان را آمادة ديدار پدر نمايد. جالب آنكه رسالت زال مي
رسد و او با دادن چند پر به پور سام، به فرزند معنوي مادري سيمرغ براي زال در اينجا به پايان نمي

ها و دهد و در بحراندرگونة خود ادامه ميهاي مادهد كه همچنان به حمايتخود اطمينان مي
  ها ياريگر وي خواهد بود.  دشواري

 روي آورنده گرت هيچ سختي ب
 من آتش برافگن يكي پرِّ بر

 ام ت بپروردهكه در زير پرّ
 فرامش مكن مهر دايه ز دل

  

 ور از نيك و بد گفتگوي آورند  
 من ببيني هم اندر زمان فرِّ

ام گانت برآوردهابا بچ ... 
 كه در دل مرا مهر تو دلگسل

  )170-171: 1، ج1369فردوسي، (            
  
  پزشك. تمثيلي از 2

-شود. اين موضوع باعث ميسيمرغ در چند بخش از شاهنامه در نقش يك پزشك و حكيم ظاهر مي

به اين معنا كه سيمرغ تمثيلي از انساني حكيم و  شود كه اين پرنده را داراي نقشي تمثيلي بدانيم.
شود يكي از تصور مي«بخشد. هاي تاريخي هم اين رويكرد با قوت ميپژوهش پزشك است.

خردمندان روحاني عهد باستان كه نام وي، سروحاني  جايگاهمزبور اتخاذ شده بود،  ه، از نام پرندةنَئ
وي به طبابت و مداواي  ،اوستا آشكار است و از جانب ديگرخوبي در ه ي داشته كه انعكاس آن بمهم

 وحاني مذكور) را به معني لغوي، نام مرغ گرفتند و جنبةبيماران شهرت يافته بود. بعدها سئنه (نام ر
نامه و شاهنامه به خود سيمرغ پزشكي او را در اوستا به درختي كه آشيانة مرغ سئنه است، و در خداي

 يابداين رويكرد، سيمرغ شخصيتي تمثيلي مي پاية بر ): ذيل مدخل2، ج1342، ي(خلف تبريز. »دادند
سيمرغ در اسطوره و حماسه تمثيلي از پزشك و حكيمي « .كه در جايگاه اصلي خود قرار نگرفته است

. »كند خردمند است كه با پرهاي خود به عنوان نمودي از جاودانگي، مشكلات بسياري را حل مي
كند، زماني است كه يكي از مواقعي كه اين پرنده در داستان حضور پيدا مي )576: 1381(رضي، 

او دردها «بحراني عظيم شكل گرفته و زال يا رستم با خطرهاي گوناگون از جمله مرگ مواجه هستند. 
آميزة پر او با شير و مشك و  [در نتيجه بهترين راهگشاست.] داند.مان آن را نيز ميشناسد و در را مي
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هاست. اين دانش ناشي از خاستگاه او يعني درخت ويسپوبيش دهد، درمان زخمگياهي كه او نشان مي
  )194: 1374(مسكوب، ». درمان) است(همه

گيرد و آيد. البتّه اين فرآيند به سادگي صورت نمي، رستم به دنيا ميمدتي پس از ازدواج زال با رودابه
گيرد. زال كه كاملاً درمانده و مستأصل رودابه در شرف مرگ قرار ميبه دليل بزرگ بودن جثّة تهمتن، 

افكند تا از مادر تمثيلي خود ياري بجويد. طبق رسد، يكي از پرهاي سيمرغ را در آتش ميبه نظر مي
اين روايت، سيمرغ داراي دانش و علمي بوده است كه زال در اين لحظة حياتي از او درخواست ياري 

توان نگاهي تمثيلي را  داني نيست. بنابراين، مييك پرنده محيط بر علم پزشكي و حكمتكند. قطعاً مي
هوش كرد و سپس با گويد كه ابتدا بايد رودابه را بيدر اين روايت متصور شد. سيمرغ به زال مي

هاي مند از قدرتشكافتن پهلوي مادر، فرزند را خارج كرد. اين پرنده در شاهنامه پزشكي ماهر و بهره
اهورايي است و نسبت به بسياري از رازهاي جهان اطلاّع دارد. بر اين پايه، اگر مشكل و بحراني ظهور 

انگاره در حالي كه در اوج پيدا كند، او قادر به رفع و حلّ آن خواهد بود. زال با نظرداشت اين پيش
را به دانش و آگاهي اين پرنده افكند؛ زيبحران روحي قرار دارد، لبخندزنان پر سيمرغ را درون آتش مي

كنندگي است. در اين باره پر سيمرغ داراي خاصيت شفابخشي و درماندر باور ايرانيان،  اطمينان دارد.
شود كه ميان موجود زنده و اجزاي جداشده از مايه از اين تصور ابتدايي ناشي مياين بن«بايد گفت كه 

) طبق اين 263: 2535سن، (كريستن». اطي جادويي وجود داردها و پرها ارتبتن او مانند انگشتان، موي
ها را تسكين و زخم اند، قدرت درمانگري دارند= پزشك) كه از بدن او جدا شدهباور، پرهاي سيمرغ (

  .دهندمي
 همان پرّ سيمرغش آمد به ياد
 يكي مجمر آورد و آتش فروخت

 گون شد هوا هم اندر زمان تيره
  

 را مژده داد بخنديد و سيندخت  
 وزان پرّ سيمرغ لختي بسوخت
 پديد آمد آن مرغ فرمانروا

  )266: 1، ج1369(فردوسي،                    
  

عمل زايمان هوش كردن رودابه (با نوشاندن باده)، چگونگي بيسيمرغ در نقش يك پزشك، شيوة 
دهد. با جزئيات به زال توضيح ميگاه رودابه) و ابزارهاي مورد استفاده (خنجر آبگون) را (شكافتن تهي
و خودش،  خواهد تا انجام اين كار مهم را به فردي زبده (مرد بينادل پرفسون) بسپارداو از زال مي

ابه گياهي هاي بدن رودگويد كه براي درمان زخم. در ادامه به پور سام ميصرفاً شاهد اين كار باشد
  .هاي بدن مادر بمالد تا بهبود حاصل شودو روي زخم كندخاص را با شير و مشك تركيب 
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بياور يكي خنجر آبگون 
گاه سرو سهي بكافد تهي

آن كجا كرد چاك  وزان پس بدوز
 گياهي كه گويم تو با شير و مشك
 بساي و بيالا بران خستگيش

  

پرفسونيكي مرد بينادل   
... نباشد مر او را ز درد آگهي

ز دل دور كن ترس و اندوه و باك
بكوب و بكن هر سه در سايه خشك
 ببيني هم اندر زمان رستگيش

  )266-267(همان:                               
  

- زده مياي ندارد و حاضران از شنيدن آن شگفتدهد، سابقهاين روش از زايمان كه سيمرغ پيشنهاد مي

سيندخت كه از وضعيت  نگرند.شدن و اثربخشي آن به ديدة ترديد ميشوند و در ارتباط با اجرايي
   گويد:كنوني نگران است، چنين مي

فروريخت از مژه سيندخت، خون 
  

 كه كودك ز پهلو كي آيد برون  
  )267(همان:                                      

  
گويد كه هرگز چنين روشي را به ياد ندارد و انجام اين كار غير ممكن است. زال ميسام نيز به 

كند كه اين موضوع نشان از بنابراين، سيمرغ براي نخستين بار اين نوع از عمل جراّحي را توصيه مي
  مهارت سيمرغ در علم پزشكي و ويژه بودن اطلاّعات وي دارد:

 به زال آنگهي گفت تا صد نژاد
 ك ز پهلو برون آورندكه كود

 به سيمرغ بادا هراز آفرين
  

 بپرسي كس اين را ندارد به ياد  
 بدين نيكويي چاره چون آورند
 كه ايزد ورا ره نمود اندرين

 ) 273(همان:                                      
  

گشتاسب به سختي درپي پور در جريان نبرد رستم و اسفنديار، تهمتن و رخش به دليل حملات پي
خواند. اين  جويي فرامياند. زال كه از شرايط فرزند نگران است، سيمرغ را براي چارهدچار صدمه شده

كشد و تركيبي دارويي براي درمان اي ابتدا تيرهاي فرورفته در جسم رستم را بيرون ميپرندة اسطوره
ب اين است كه در همة مراحل ذكر كند. جالكند. سپس، رخش را درمان ميها تجويز مياين جراحت

  شده، سيمرغ اقدامات پزشكي را انجام داده است. 
 يدن خستگي خون كشآبه منقار از    ازو چار پيكان به بيرون كشيد
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 ها بماليد پربران خستگي
 من تر بگردان به شير يكي پرّ

 نشان رخش را پيش خواستن همآ بر
 پيكان شش از گردنشبرون كرد 

 

 ... ن گشت با زيب و فرهم اندر زما
 هاي تيربمال اندران خستگي

 راست فروكرد منقار بر دست
 نبد خسته گر بسته جايي تنش

 ) 400: 5، ج(همان                               
  
  . تمثيلي از حكيم و خردورز3

 ءماورا ةچهر. ها را در خود دارد نقص است كه پاسخ تمام پرسشخرد تمام و بي« نماد و نمودسيمرغ 
بار از  شود. زال بعدها دوس و اساطيري سيمرغ در ارتباط با زال در شاهنامه برجسته ميطبيعي و مقد

زال را با  و مشكل لاينحلّ شودمي ظاهر  كند و هر بار سيمرغسيمرغ براي احضار وي استفاده مي پرِ
دربارة ريشة نام سيمرغ كه  ).66: 1386، نامداريانپور( »كندنيروي غيبي و فراطبيعي خويش حل مي

 [از] تيش فروردينر سئنه اسم خاص بوده و د« بخشد، بايد گفت كهآن را قوت مي هاي تمثيليزمينه
 ،اي هم نامي سبب شده است كه سيمرغ اسطوره منان دين زرتشتي است. اين همؤاوستا نام يكي از م

: 1372، سلطاني گردفرامرزي(» داي بزرگ و هم حكمت انساني خردمند را داشته باش صفات پرنده
49-48(.  

- پيش اوبسيار است. از جمله اينكه  اني سيمرغ در شاهنامة فردوسيدهاي خردمندي و حكمتمصداق

گويد كه اين زال مي. او به دهدانجام ميشدن هايي را دربارة شرايط جسماني رستم در زمان زادهگويي
كسي ياراي  ،خواهد شد و از نظر قدرت بدني و شيري دلير بدل هژبري نيرومند به فرزند در آينده
سيمرغ و كاركردهاي  شدةتواند بر حضور از پيش تعيين. اين ديدگاه مينخواهد داشترقابت با او را 

  گذارد.ه بصحجريان حماسه در  او
 چنين گفت سيمرغ كاين غم چراست

 ماهروي برِسيمين از اين سرو
 كه خاك پي او ببوسد هژبر

  

 ؟!به چشم هژبر اندرون نم چراست  
 يكي شير باشد تو را نامجوي
 نيارد به سر بر گذشتنش ابر

  )266: 1، ج1369(فردوسي،                    
  

تهمتن ياراي  شتابد. زماني كهترين لحظات زندگي رستم به ياري او ميسيمرغ در يكي از بحراني
، درمانده و ملول به مبارزه و فرجام ر نيستخود متصو بختي برايو  مقابله با پور گشتاسب را ندارد
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اندان بلكه ماهيت وجودي خ ه نه تنها رستم،ك ت بسيار دشوار. زال در اين موقعيانديشدمي خويش كار
و هوشمندي اين پرنده، راهي براي  خواهد تا با تكيه بر خرداز سيمرغ ياري مي اند،شدهتهديد او 

خرد برتر است كه وراي تمثيلي از در نظر گرفته شود. سيمرغ  رويكنوني و پيش شرايطرفت از برون
-و نامكشوف براي انسان انديشد و به واسطة آگاهي از رازهاي مگو حماسي شاهنامه مي پهلوانانافكار 

پس از علاج  ...سيمرغ «پيشنهاد آن عاجز هستند.  ايي است كه ديگران ازكارهها قادر به ارائة راه
) و از اين طريق، جريان 535: 1374(صفا، » دهد راه غلبه بر اسفنديار را به او نشان مي ،هاي رستم زخم

  خورد.اي ديگر رقم ميحماسة ايراني به گونه
 شاها چه بود ،بدو گفت سيمرغ

 چنين گفت كاين بد به دشمن رساد
 اسفندياربيامد برين كشور 

 نجويد همي كشور و تاج و تخت
  

 ؟سان نيازت به دودكه آمد ازين  
 ...د كه بر من رسيد از بد بدنژا

 كارزار نكوبد همي جز درِ
 برو بار خواهد همي با درخت

  )398: 5، ج1369(فردوسي،                    
  

كند و به پهلوان ايراني بازگو ميهايي را سيمرغ دربارة سرنوشت رستم پس از كشتن اسفنديار، نكته
شود كه پس از اين نبرد، قطعاً جان خود را از دست خواهد داد. با توجه به اطمينان سيمرغ، يادآور مي
رسد اين پرنده از رازهايي نهايي آگاهي داشته كه بر اساس آن اطاّعات دقيقي را به رستم به نظر مي

دهد كه به رستم پيشنهاد مي) است، 65: 1342(مسكوب، » گررازدان و چاره«او كه  ارائه داده است.
فرجام براي اسير كردن راهبرد نظامي خود را در رويارويي با اسفنديار تغيير دهد و بجاي تلاش بي

اي اثرگذار، جويي هوشمندانه و كاربردي باشد و با وارد آوردن ضربهشاهزادة ايراني، در انديشة مبارزه
سنجي و خردورزي سيمرغ در اين شرايط حساس بر قدرت ارج نمايد. نكتهرقيب را از صحنه خ

  سپارد. اي ميشود و پهلوان ايراني افسار انديشة خود را به اين پرندة اسطورهجسماني رستم چيره مي
 بدو گفت سيمرغ كز راه مهر
 كه هر كس كه او خون اسفنديار
 همان نيز تا زنده باشد ز رنج

  

 راز سپهر بگويم همي با تو  
 بريزد ورا بشكرد روزگار
 رهايي نيابد نماندش گنج

  )401-402: 5، ج1369فردوسي، (            
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-گيرد كه راز نحوة كشتن اسفنديار را به رستم ميراهنمايي نهايي و بنيادي سيمرغ زماني انجام مي

پذير است و از چشم آسيبتني از ناحية گويد كه پور گشتاسب با وجود رويينآموزد. او به تهمتن مي
كند و با تكيه بر دانش توان او را از پاي درآورد. البتّه، سيمرغ به اين مقدار بسنده نمياين طريق مي

كند. او رستم را به دشتي برتري كه دارد، ابزار از پاي درآوردن اسفنديار را به رستم معرّفي مي
خاك بيرون آمده است. تهمتن تيري دوشاخه از  كند كه در آن درخت گزي برجسته از دلراهنمايي مي

شود. جالب آنكه سيمرغ شيوة درست كردن اين تير كند و آمادة نبرد با اسفنديار مياين درخت تهيه مي
 ز اثرگذاري آن اطمينان حاصل شود.آموزد تا ارا با ذكر جزئيات به رستم مي

 سر بر هوا ،گزي ديد بر خاك
 تر راستبدو گفت شاخي گزين 

 بر آتش مرين چوب را راست كن
 و پيكان و برو بر نشان بنه پرّ

  

 نشست از برش مرغ فرمانروا  
 ... تر سرش برترين و تنش كاست

 نگه كن يكي نغز پيكان كهن
 را از گزندش نشانو نمودم ت

  )403-404همان: (                              
  

است كه ابتدا از درِ دوستي با اسفيديار وارد شود و تا آنجا كه راهبرد پيشنهادي سيمرغ به رستم اين 
انگيز، اي شگفترستم پهلوان و جنگاور در برابر غرور اسفنديار به گونه«تواند از نبرد با او بپرهيزد. مي

سيمرغ با اين حال، ) 29، مقدمه: 1384(نظري و مقيمي، ». طلب است و حق نيز جز اين نيستآشتي
- خواهي نكند؛ زيرا در موضع ضعف قرار ميپوزشاز پور گشتاسب كند كه هرگز توصيه ميبه تهمتن 

كند. در آخر، اگر دشمن همچنان بر گيرد و انگيزة پور گشتاسب براي غلبه بر رستم افزايش پيدا مي
دها كند، از تير گز براي كشتن وي استفاده نمايد. بازكاوي اين پنطلبانة خود پافشاري ميمواضع جنگ

دهد كه سيمرغ همچون فردي خردمند همة جوانب نظامي، جسماني، رواني و ... را در اين نشان مي
هاي گوناگون احتمالي، راهكارهايي نبرد و البتّه در ارتباط با دو شخصيت در نظر گرفته و براي حالت

ي، بايد اين پرنده را تمثيل و هايي را مورد نظر قرار داده است. در يك نگاه كلّرا بازنمايي كرده و برنامه
  نمادي از خرد برتر و هوش والا به حساب آورد.

 چو پوزش كني چند نپذيردت
 به زه كن كمان را و اين تير گز
 ابر چشم او راست كن هر دو دست
 مزمانه برد راست آن را به چش

 همي از فرومايگان گيردت  
 آب رز ةگونه پروردبدين

 چنان چون بود مردم گزپرست
 شود كور و بخت اندر آيد به خشم
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  )404-405: 5، ج1369فردوسي، (              
  

  گيرينتيجه
هاي سيمرغ اهورايي در شاهنامة فردوسي پرداخته شده است. نتايج در اين تحقيق به بررسي كنش

به كند. را تأييد ميآن انسان بودن از ديد تمثيلي، شبه هاي اين پرندهكنشدهد كيفيت نشان ميپژوهش 
 انسان كامل،توان آن را براي يك زند كه ميسيمرغ در قالب يك پرنده به كارهايي دست ميبيان ديگر، 

كند متصور بود. او از زال كه به واسطة رنگ مو و پوست نامتعارفي كه دارد، رها شده است، مراقبت مي
شود. زال اين پرنده را به يراني ميدهد و به نوعي مانع ابتر ماندن جريان حماسة او او را پرورش مي

شود، باز هم پيوند عاطفي پذيرد و حتّي زماني كه واقعيت بر او آشكار ميمثابه پدر و مادر خويش مي
كند. افزون بر اين، سيمرغ در زماني كه زاده شدن رستم با مشكلي عمده خود را با اين پرنده حفظ مي

دهد و در واقع، هاي پزشكي، نوزاد و مادر را نجات مينسخه نمايد و با تجويزشود، رخ ميمواجه مي
بسا اگر اين اقدامات شود. ايترين شخصيت حماسة ايراني يعني رستم ميساز تولّد اصليزمينه

مين نقش و كاركرد تمثيلي ماند. سوبود، رستم زنده نميآموز و راهكارهاي پرشكي سيمرغ نميحكمت
دهد، در زمان جنگ تهمتن و اسفنديار نمود پيدا انساني پويا و شكوفا نشان ميسيمرغ كه او را شبيه به 

پندارد، گيرد و قدرت اسفنديار را وراي توانايي خود ميكند. زماني كه رستم در شرف مرگ قرار ميمي
دة آموزد. در واقع، اين پرنشتابد و راه غلبه بر پور گشتاسب را به وي ميپور زال ميسيمرغ به ياري 

اي در اين بخش از حماسه تمثيلي از مربي و عالم خردمند است كه از رازهاي بسياري آگاهي اسطوره
هاي سيمرغ در ارتباط با هاي انساني است. در مجموع، بررسي كنشدارد و دانش وي محيط بر دانسته

. مادر و 3 شكپز. 2. حكيم و خردورز 1تمثيلي از: دارد كه اين پرنده زندگي زال و رستم بيان مي
  محافظ است.

  
  منابع و مĤخذ

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران .ديدار با سيمرغ .)1386( .پورنامداريان، تقي -1
گوشورون (بررسي سيماي ). 1395حسيني كازروني، سيد احمد و متوسلي، نعيمه و ندافي، مرضيه. ( -2

). 28( 8. مجلةّ تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي. فردوسي)تمثيلي و اساطيري گاو در شاهنامة 
44-31.  

  ابن سينا. كوشش محمد معين. چ دوم. تهران:. به 2). برهان قاطع. ج1342خلف تبريزي، محمدحسين. ( -3



 82 )                         52، (ش. پ: 1401 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

به تاريخ  شده در خبرگزاري ايسناساز سيمرغ چيست. منتشر). ماجراي پرهاي حاشيه1399خيام، مسعود. ( -4
    99080602949. كد خبر:نآبا 6

  مرواريد. ). فرهنگ اصطلاحات ادبي. چ دوم. تهران:1383داد، سيما. ( -5
  سخن. . تهران:1نامة ايران باستان. جدانش). 1381رضي، هاشم. ( -6
  .31-37). 120( 12. مجلةّ نگين. سيمرغ در فضاي فرهنگ ايران). 1354سلطاني، علي. ( -7
  .مبتكران :تهران .ايران فرهنگ قلمرو در سيمرغ .)1372( .ي، عليفرامرزسلطاني گرد -8
  آگه. تهران: صور خيال در شعر فارسي. ).1380كدكني، محمدرضا. (شفيعي -9

  .34-37). 70(7. مجلةّ حافظ. بررسي نقش سيمرغ و ديو از منظر شاهنامه). 1389پور، فريبا. (شكراالله -10
  فردوس. :تهران .ششم چ .سرايي در ايران حماسه ).1374( .االلهذبيح ،صفا -11
ير نظر احسان يارشاطر. مطلق. زبه كوشش جلال خالقي. 5و1ج). شاهنامه. 1369فردوسي، ابوالقاسم. ( -12

  بنياد ميراث ايران و نشر مزدا. كاليفرنيا:
  .69-87). 17(6. مجلّة خرد و كوشش. سيمرغ و اسفنديار در شاهنامة فردوسي). 1354فرزاد، مسعود. ( -13
سة سمؤ اني. ترجمة احمد طباطبايي. تبريز:آفرينش زيانكار در روايات اير ).2535(سن، آرتور. كريستن -14

  تاريخ و فرهنگ ايران.
تطور بيان تمثيل در رستم و اسفنديار  ).1399( .زاده، پروانه و پاشايي، كامرانكيوانفر، محمدرضا و عادل -15

  .104- 142). 45( 12 .مجلةّ تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي .خكيم فردوسي
  اميركبير. اي بر رستم و اسفنديار. تهران:). مقدمه1342مسكوب، شاهرخ. ( -16
  طرح نو. مقالات). تهران: تن پهلوان و روان خردمند (مجموعه ).1374(.  _________ -17
 ).1401گوشلونداني، نصراالله. (محمد و زيركداوودخاني، ثوراالله و مؤذّني، عليموسوي، مريم و نورزي -18

تحقيقات تمثيلي در . مجلةّ شناسي فردوسيهاي تمثيلي شاهنامه از منظر گفتمان انسانتحليل شخصيت
  .120-140). 51( 14، زبان و ادب فارسي

رستم و اسفنديار. چ  - سهراب هاي پر آب چشم؛ رستم و). داستان1384نظري، جليل و مقيمي، افضل. ( -19
  آسيم.  دوم. تهران:

تحقيقات مجلةّ  .هاي نمادين و تمثيلي شاهنامهتأملي در داستان و شخصيت). 1399( .هواسي، جعفر -20
  .81-95). 46( 12، تمثيلي در زبان و ادب فارسي

 
 
 
 
 
 



 رستم با رويكرد تمثيلي هاي سيمرغ در ارتباط با زال و بررسي و تحليل كنش                                                   83

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

References 
1- Farzad, Massoud. (1976). Simorgh and Esfandyar in Ferdowsi Shahnameh. 

Journal of Wisdom and Effort. 6 (17). 87-69. (In Persian) 
2- Ferdowsi, Abolghasem. (1991). Shah nameh. C 1 and 5. By the effort of the 

glory of the Absolute Creator. Under the supervision of Ehsan Yarshater. 
California. Iran Heritage Foundation and Mazda Publishing. (In Persian) 

3- Dad, Sima. (2005). Dictionary of Literary Terms. second edition. Tehran. 
Morvarid. (In Persian) 

4- Hawasi, Jafar. (2021). A reflection on the story and symbolic and allegorical 
characters of Shahnameh. Journal of Allegorical Research in Persian Language 
and Literature, 12 (46). 95-81. (In Persian) 

5- Hoseyni Kazerooni, Seyyed Ahmad and Motevasseli, Naeemeh and Naddafi, 
Marzieh. (2017). Goshurun (study of the allegorical and mythological image of 
a cow in Ferdowsi's Shahnameh). Journal of Allegorical Research in Persian 
Language and Literature. 8 (28). 44-31. (In Persian) 

6- Keyvanfar, MohammadReza and Adelzadeh, Parvaneh and Pashayi, Kamran. 
(2021). The evolution of allegory in Rostam and Esfandiar Khakim Ferdowsi. 
Journal of Allegorical Research in Persian Language and Literature. 12 (45). 
142-104. (In Persian) 

7- Khalaf Tabrizi, Mohammad Hosein. (1964). Conclusive proof. By the efforts 
of Mohammad Moein. 2 edition. Tehran. Ibn Sina. (In Persian) 

8- Khayyam, Massoud. (2021). What is the story of Simorgh fringe feathers? 
Published in ISNA news agency on November 27th. News ID: 99080602949. 
(In Persian) 

9- KristenSen, Arthur. (1977). Harmful creation in Iranian traditions. Translated 
by Ahmad Tabatabai. Tabriz. Institute of Iranian History and Culture. (In 
Persian) 

10- Meskoob, Shahrokh. (1964). An introduction to Rostam and Esfandiar. Tehran. 
AmirKabir. (In Persian) 

11- _________. (1996). The body of a hero and a wise psyche (collection of 
articles). Tehran. Tarhe No. (In Persian) 

12- Mousavi, Maryam and Nowroozi Davoodkhani, Sorullah and Moazzeni, 
AliMohammad and Zirak Goshlondani, Nasrullah. (2022). Analysis of 
allegorical characters of Shahnameh from the perspective of Ferdowsi 
anthropological discourse. Journal of Allegorical Research in Persian 
Language and Literature, 14 (51). 140-120. (In Persian) 

13- Nazari, Jalil and Moghimi, Afzal. (2006). Watery stories; Rostam and Sohrab - 
Rostam and Esfandyar. 2 edition. Tehran. Asim. (In Persian) 

14- Pournamdarian, Taqi. (2008). Meet Simorgh. Tehran. Institute of Humanities 
and Cultural Studies. (In Persian) 

15- Razi, Hashem. (2003). Encyclopedia of Ancient Iran. Tehran. Sokhan. (In 
Persian) 

16- Safa, Zabihullah. (1996). Epic in Iran. 6edition. Tehran. Ferdows. (In Persian) 



 84 )                         52، (ش. پ: 1401 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

17- ShafieeKadkani, MohammadReza. (2002). Imaginary images in Persian poetry. 
Tehran. Agah. (In Persian) 

18- Shokrollahpour, Fariba. (2011). Investigating the role of Simorgh and Div from 
the perspective of Shahnameh. Hafiz Magazine. 7 (70). 37-34. (In Persian) 

19- Soltani, Ali. (1976). Simorgh in the atmosphere of Iranian culture. Negin 
Magazine. 12 (120). 37-31. (In Persian) 

20- Soltani Gordefaramarzi, Ali. (1994). Simorgh in the realm of Iranian culture. 
Tehran. Mobtakeran. (In Persian) 


